
  شيرين نمی خواست برود
  دست نوشته های فرشته قاضی

 
کند و با می خواهند کسی را اعدام کنند، شب قبل به او اطلاع می دهند تا وصيت  خانواده اش خداحافظی؛ اما رسم است وقتی 

ک شده بود،اما تا شيرين مشکو” .بيرون نام پدرت را اشتباه گفته ای بيا“: گفتند ساعت ده شب، وقتی سراغ شيرين رفتند به او
 . گذاشت درها را پشت سر او قفل کردند و او را کشان کشان بردندرا بيرون پا

 
 چرا. ميخواست حداقل به او بگويند چرا و به کجايش می برند. خواست برودشيرين نمی 
بدون  مهلت نمی دهند مقنعه زندان را بر سر کند؟ چرا او را با بلوز و شلوار، حتی به او

  …روسری بردند؟و مانتو
که در  من“: که فرياد ميزدو روز بعد زندانيان بند پايين، از ضجه های زنی حکايت کردند 

آخرين بار با  بگذاريد برای. کنم دستان شما هستم بگذاريد حداقل با خانواده ام خداحافظی
ی محض رضای خدا برا اما بگذاريد . من که نميتوانم فرار کنم.دوستانم خدا حافظی کنم 

 ”..… آخرين بار صدای مادرم را بشنوم و
 

فريب از  با دروغ واو را در حالی. حکم اعدام را نه به شيرين و نه به وکيلش ابلاغ نکردند 
امتحان رياضی سال  ديگر آخر دو روز. بند بيرون کشيدند که سرگرم حل مسئله رياضی بود

.پنجم را داشت و در زندان درس ميخواند؛ ادآموزیسو مگر نه اينکه قول   در کلاس نهضت 
از حقوق فرزندان ديارش  قامت وکيل داده بود به دانشگاه برود و حقوق بخواند و روزی در

 دفاع کند؟
 

زندان  بيدار و منتظر او نشسته بودند، روز بعد وقتی مسئولانهم بندان شيرين که تا صبح 
نمی کشدبردند، مطمئن شدند که شيرين ديگر نفس وسايل شخصی شيرين را  . 

 
نماد عشق و آزاديخواهی ياد می بالای دار رقصيد که هم بندانش از او به عنوان کنند؛  از شيرين زندان اوين، در حالی بر 

قرون وسطايی انسان نماهايی است که  تشنج هايی که محصول شکنجه های گويند؛ مقاومت و تشنج های هر شبه اش می
  .نماينده خدا بر روی زمينايران را تروريست می نامند و خود را شيرين

و لباس هايش را با تازه واردان تقسيم  آنها به بند نسوان اوين، پول کمهم بندانش از زنی سخن می گويند که در بدو ورود 
اندارايی و امکانش را، ارزانی زندانيانی کند که بد وقت تلفنش می گذشت تا تنها نياز داشتندميکرد؛  . و از 

 
۵ اسلامی ماند و وحشت از  زدند و حاکميت حق .  پيکرشيرين به همراه فرزاد، مهدی، علی و فرهاد بر طناب دار بوسه 

آنها و خانواده هايشان دريغ شد و اکنون پيکرهای بی جانشان از خداحافظی از قانونی فرزندان ايران زمين برای خانواده  
ی که ادعای نمايندگی خدا بر زمين و جانشينیحکومت امام زمانش را .دريغ می شود هايشان دارد، از اجسادی می ترسد که  

کالبدشان ربوده شد؛ ستاره هايی که به زمين شان عدالتی جان از  .کشيدندناجوانمردانه و در اوج قساوت و بی    
سلطنت را شنيده اند؟ و همه دعواها،  کاخ های چنين حکومتی بايد هم بترسد؛ مگر نه اين است که صدای فرو ريختن آری؛

است؛ ماندن  .حتی اگر دوروزی بيش در پيش نباشداعدام همه شيرين ها،  فرزادها، برای 
 

بارها خوانديم و آن رااز بر دردکشيده ما، روايت ضحاک که در مدارس جمهوری اسلامی  . شديمروايت تلخی دارد سرزمين 
بار در پس جاری ساختن خون پاک ترين و  او اين. برمسند قدرت نشسته است  دينضحاک اين سرزمين، اين بار اما با لباس

  داد اين اعدام ها، صباحی ديگر انديشد غافل از اينکه اين بار ما اجازه نخواهيمجوانان ايران زمين، به بقايش می آزاده ترين
اعدام شيرين و فرزاد ايران سخن ما از. آنها را تروريست ميخواند به اعدام چند کرد خلاصه شود چند کردی که حکومت 

شدند؛ از ترک و لر و کرد و  شيرين ها و فرهادهايی که دسته جمعی بر دار اعدام فرزندان کرد ايران، و همه خواهيم گفت، از
   سگزیفارس و

 
امروز فرزاد مرا بر دار کردند 

شيرين و فرهاد مرا بر دار کردند 
کرد و لر و سگزی، جنوبی، آذری را 

ايران آزاد مرا بر دار کردند


